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Evolutions and their reflection in aspects of the society are as pivots of 
the system moved parallelly, from ancient time, political and social 
evolutions in society have reflected nearly in culture and literature of 
society. The modern era started in Iran since constitutional era 
(awakening era), in addition to political area and sovereignty, it 
manifested in literature of the Iran in that time. Some of poets who 
played a role of undertaker and didn’t ignore problems, deficiencies 
and today’s issues; they looked forwar۱ to s- stematic and influential 
innovations in development of literary modernity in Iran. Poets knew 
new horizons opened for audiences of this era and they believed 
evolution and literary modernity due to disconformities existed in 
ancient literature and modern perspectives. In the modern era, they 
knew Saadi (Saadi’s works) as a(complete representative of the Persian 
ancient literature; therefore, we witness criticism and biases to great 
extent against his works and thoughts. We have a. alyzed reader’s 
reactions toward Saadi’s works and thoughts by Hans Robert Jauss’s 
Horizon of Expectation theory who is one of the founder of the school 
of reader-centered criticism. Therefore, in each era, the audiences’ 
horizon of expectation changes in society with regard to status que in 
the society and the most important reason of the literary isolation in 
Saadi’s works (Saadi’s sonnets) in modern era is the same 
disconformity of the audiences’ horizon of expectation with Saadi's 
works and thoughts.  
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 چکیده اطلاعات مقاله

زماان باه هم ستمیس کی یهادندهجامعه، مانند چرخ کیها در ابعاد مختلف و بازتاب آن هایدگرگون مقالة پژوهشینوع مقاله: 
در  شیدر ساح  اجتمااک کمااب یو اجتمااع یاسایتحولاات س رباازیاز د .رونادیما شیموازات هم پا

)عصار  تیاز دوران مشاروط رانیافرهنگ و ادب آن جامعه بازتاب داشته است. عصر تجادد کاه در ا

 هام روزگاار آن رانیاا اتیاادب در وقات، تیاحاکم و یاسیس ةعرص بر علاوه بود، شده آغاز( یداریب

هاا و مساائر روز یکاست مشکلات، به نسبت و دانستندیم متعهد را خود که شاعران یبرخ. داشت نمود

شااعران  نیابودند. ا رانیا یتجدد ادب ریدر س رگذاریمند و تأثنظام یهایاعتنا نبودند؛ خواهان نوآوریب

 یهاایخواننااهم ریادلو به شناختندیدوره گشوده شده بود، م نیمخاطبان ا یرا که برا یاتازه یهاافق
بودناد. در دوران تجادد،  ینو، معتقد به تحاول و تجادد ادبا یهادگاهید نیبا ا میقد اتیموجود در ادب

از  یادیارو حجام زازایان دانساتند؛یما یکهن فارس اتیتام و تمام ادب ةندی( را نمای)آثار سعدی سعد

جساتار باا اساتهاده از  نیادر ا .میکنایرا در مقابله با آثار و افکار او مشااهده ما هایریگها و جبههحمله

 ریامادار اسات، باه تحلاز مؤسسان مکتا  نقاد خوانناده یکیکه  اوسیافق انتظار هانس رابرت  ةمؤله

 افاق یادوره هار در آنکاه حاصار. میااپرداختاه یها نسابت باه آثاار و افکاار ساعدواکنش نیا ریدل

 آثاار یادبا یانزوا ریدل نیترمهم و کندیم رییتغ جامعه در موجود طیشرا به توجه با مخاطبان انتظارات

 یساعد افکاار و آثاار باا مخاطباان انتظاارات افاق انحباق عدم نیهم تجدد، عصر در( اتی)غزلی سعد

 .است
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 21/15/1012 :رشیپذ خیتار
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 مقدّمه. 1

بارد تاا ها زماان میمادتو ای در ابتدای راه همواره موافقان و مخالهاانی خواهاد داشات هر اندیشة تازه

هاای سانتی ادبای در عصر تجدد، گروهی هنوز به قدرت نظام. تثبیت شود و پیروان راستین خود را بیابد

پرداختنااد و گروهاای هاام نساابت بااه الگوهااا و بنااد بودنااد و سااخت بااا تجااددخواهان بااه مقابلااه میپای

شدت دچار انزجار شده بودند. امواج نوگرایی ادبای از میاناة قارن های ادبیات قدیم فارسی بهچارچوب

کنند، اگرچاه رد. در دوران مشروطه که از آن به عصر بیداری تعبیر مینوزدهم میلادی در ایران سربر آو

وارد ادبیات شد، اما هنوز اصول ادبیات قدیم غلبه داشت. روناد ناوگرایی در  جدیدیمهاهیم و مضامین 

منجار باه  بعادهاای برداشات کاه هاای بلناد و پیشاتازانهگام ،رفت؛ اما درنهایاتآرام پیش میآغاز آرام

انقلااب و باه  ةبود که بحث درباار نیا»های ادبی گذشته شد. ای نسبت به سنتتند و گزنده هایواکنش

شادند کاه از  میمتخاصام تقسا یبه دو اردو سندگانیدرگرفت و شعرا و نو یاصحلاح آن روز تجدد ادب

تخلاف  یادبا ةمایاز ساخن قد ییسار ماو خواساتندیکاران بودند که نماپرستان و محافظهسو کهنهکی

 یتحول اساسا جادیو ا یکه خواهان برانداختن مقررات ادب انمتجدد ای ونیانقلاب ،گرید یند و از سوورز

 (. 034/ 2: ج 1332پور، )آرین «بودند رانیا اتیدر ادب

فلاکات و  ی،داشاتند، عامار بادبخت یاریبسا یردلا یانقلاب ادب ینا یو تحول که برا ییرطرفداران تغ

 یو اعتقااد داشاتند بارا دانساتندیم یدهکهناه و پوسا یها و الگوهاااز سنت یرویرا پ یرانا یماندگعق 

 یانا ینشود و بلندتر ی تخر بارهیکخورده به یانهمور یبنا ینا ید، بایو ترق یشرفتبه مدارج پ یابیدست

شامار به سنتیبود که در دوران تجدد نماد فرهنگ و ادب  یرازیش یسعد ینالدمصل  یخش یاتبناها کل

ماا،  یو اجتمااع یمل یهایمنشأ کر بدبخت»بوده است.  ی تند و صر یارها بسواکنش ینا ی. گاهرفتیم

 یاسات کاه از هشتصاد الا یاجتمااع تیادستور ترب یو خراب یمل ماتیاصول تعل یفقط و فقط، ناموزون

و دستور  یمل ماتیکرده است... اصول تعل یما را خورده و ته تیبحون مل انه،ینهصد سال قبر، مثر مور

است که فکر و ذهن تمام طبقاات  ییهاچند جلد کتاب ةبدبختانه منحصر به خلاص رانیا یاجتماع تیترب

ماا  دیو جد میقد اتیادب طیدر مح یوالاتر از کتاب آسمان یمملکت را به مندرجات خود متوجه و منزلت

باا کماال  خاواهمیاست که من م یسعد نیالدمصل  اتیمجلدات، کل نیاند. گر سرسبد ااحراز نموده

 . (25)همان: « بخش لق  بگذارمتنزل اتیکل نجایجرأت، آن را در ا

ها و مجادلاات طولاانی در محبوعاات انجامیاد، فاراوان های تند که به کشامکشاز این قبیر واکنش

های لی ریشاهطاورکاست. البته گروه مقابر هم ساکت ننشستند و بسیاری از این نقدها را پاسخ دادند؛ به
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هاا در افکاار و آثاار افاراد بسایاری متبلاور شاده کاه هرکادام اهادا  و داریها و جان این دودستگی

دلیر برجساتگی دو قالا  شاعری غازل و هایشان به آثار سعدی داشتند. بههای متهاوتی از واکنشانگیزه

هاا درک ما این است که عمدة واکنش( یاسیس یهاو وطن، غزل یآزاد یبا محتوا ید)قصا قصیده در این دوره

هاای حاافب باه عناوان به آثار سعدی، متوجه بخش غنایی آثار اوسات. در هماین دوران اسات کاه غزل

کافی است به یااد داشاته باشایم کاه از هماین »شود. برگزیده می)همسو با افق انتظارات دوران( اشعاری ناب 

هاایش در پیوناد عمیاق باا حاال غزلآید و درعینیشمار مزمان است که حافب برترین صدای غنایی به

دلیر دیگار اینکاه ساعدی در (. 183: 1311حکاک،  یمی)کر« شودتاریخ، جامعه و سیاست عصر او تلقی می

مواضا  تناد سیاسای و  بوساتان، ساعدی دیگاری اسات. در گلساتانو  بوساتاندو اثر مهم خاود، یعنای 

داری و حکومات بیاان نتقادات خود را درباارة نحاوة ماردمکند و با شجاعت، ااجتماعی خود را بیان می

گویی و متناس  با زمان خاود، درس معلمی است که به شیوة مؤثرِ حکایت گلستانکند. همچنین در می

هاای هام، واکنش گلساتانو  بوساتانهای ساعدی در دهد. درست است که نسابت باه اندیشاهاخلاق می

ها بررسی خواهد شاد کاه ما در این جستار آن دسته از واکنشموافق و مخالف زیادی ثبت شده است؛ ا

نسبت به غزلیات سعدی به ثبت رسیده اسات؛ زیارا بخاش غناایی ادب فارسای در ایان دوران بسایار در 

داشاتند، باا  یآشاکار یاجتمااع شیطلباان عصار کاه گارااصالاح». قرار گرفته بود انمرکز توجه منتقد

 ریاز شاعر کهان را تشاک یآن که درواق  بخش ییرا با سنت غنا یفارس سنتیشعر  انه،یگراریتقل ینگرش

 یهااایمشااغولبااه دل یاشااهیکل یابااه گونااه زیاارا ن ییساانت غنااا نیااو ا شاامردندیماا کسااانی دهااد،یماا

خود باا آن  یالیو خ یذهن یشناختییبایکه شاعران در چارچوب حس ز کردندیمحدود م یامارگونهیب

بازتااب  ییهااریو تمث هاهیدر قال  تشب اغل  هایمشغولدل نیطل  اقدان اصلاحبودند. از نظر منت ریدرگ

 (.121)همان: « است که با بدن معشوق ارتباط دارند افتهی

بر همین اساس است که هرکس با طرز شعرسرایی به شیوة قدما بخواهاد اداماه بدهاد، سرسایردگی  

خود را نسبت به آنان اعلاام کارده اسات و دیگار در جرگاة نوگرایاان نخواهاد باود. در دوران تجادد، 

کاه ذکار آن  طاورگیارد؛ زیارا هماانهرکس غزل به شیوة شیخ اجر بسراید، مورد نقد شادید قارار می

های ادبی کهن است. آغاز مناقشات در ایان ای از افکار و سنتشت، سعدی و آثارش نمونة برجستهگذ

زمینه، از غزلی شروک شد که یکی از اعضای انجمن دانشکده در تهران در روزنامة زبان آزاد در دی ماه 

رفعات کاه  به استقبال از غزل سعدی چاپ کرد که با برخورد آتشین تقی رفعت مواجه شاد. 1214سال 

زبان در جواب آن جوان نوشات: ای با امضای مستعار بیدر آن زمان سردبیر روزنامة تجدد بود، در مقاله
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عزیز من، کلاه سرخ ویکتور هوگو را در سر قاموس دانشکده مجاوی  طوفاانی در تاه دوات نوجواناان »

 (.033/ 2: ج 1332پور، نی. به نقر از آر1334 یالثان یرب 2، 44 ةتجدد، شمار ة)روزنام« تهران هنوز برنخاسته است

ها پایان یابد، در جواب رفعت گهت که باه اعضاای انجمان دانشکده هم برای اینکه این نوک مجادله

دیگر تکارار نخواهاد شاد؛ ولای ایان  و اخحار خواهد داد دیگر بدون اطلاک دانشکده شعری چاپ نشود

طور تقای رفعات به دفاک از جایگاه سعدی پرداخت و همین ایپایان ماجرا نبود. محمدتقی بهار در مقاله

گرایان و نوگرایان، گویای تغییر افق انتظارات است؛ گویاای نوشت. مجادلات میان کهنهجواب او را می

توسعة فردی است که دیگر متون سنتی، پاسخگوی نیازهای دوران او نیست. عصایان ادبای تقای رفعات 

ای اقتضاایی دارد و شاود و هار دورهکه افق انتظارات مخاطبان دگرگاون مایکند این مسأله را تأیید می

خواهیم فرزند زمان خویش و سعدی زمان خویش باشند. افارادی کند که ما از جوانان میمکرر بیان می

خواساتند؛ اماا تقای آرام میصاورت یاک سایر تکااملی و آرامچون محمدتقی بهار، تغییر و تجدد را به

بااره بناای ادبیاات کهان را فروبریازد. در ایان خواساتند کاه یکگونه را میجدد انقلابها یک ترفعت

هاا سایر طولاانی از عصار پژوهش به بررسی چند صدای مخالف در ایان زمیناه، )کاه منشاأ ایان واکنش

خصاو  مؤلهاة افاق انتظاار محور باهگیرد( با رویکرد نقد مخاط بیداری تا دوران نوگرایی را دربرمی

ها به دست بیایاد و جایگااه رابرت یاوس خواهیم پرداخت تا علر تولید و ثبت بسیاری از واکنشهانس 

هاا مخاط  در خوانش غزلیات سعدی در طول ادوار تاریخی بیشتر شناخته شود. به همین منظور واکنش

 کنیم.را از دو منظر افق انتظارات اجتماعی و افق انتظارات ادبی بررسی می

 پژوهش های. پرسش1-1

ها نسبت به غزلیات سعدی در عصر تجدد دسات توان به بررسی بنیادین دلایر انوک واکنشچگونه می -

 یافت؟

 ها و انتقادات تند و گزنده مواجه شد؟چرا افکار و آثار سعدی در عصر تجدد با واکنش -

ماا در ایان پاژوهش  تواناد راهگشاایتنهایی میبررسی افق انتظارات ادبی مخاطبان در عصر تجدد، به -

 باشد؟

 های پژوهش. فرضیه1-2

تاوانیم افاق انتظاار خواننده و مؤلهة افق انتظار هانس رابرت یاوس، میمندی از رویکرد واکنشبا بهره -

 ها و انتقادات نائر شویم.مخاطبان در دوران تجدد را به دست بیاوریم و به درک بسیاری از واکنش
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های پیشاین ادب فارسای بودناد و ساعدی کاه باه دنباال گسسات از سانتدر دوران تجدد، نوگرایان  -

نمایندة تام و تمام فرهنگ و ادب کهن فارسی شناخته شده، جبهة مقابر نوگرایان است و باا انتقاادات و 

خصاو  غزلیاات ساعدی از توان گهت آثار سعدی بهنوعی میشود. بهرو میهای شدیدی روبهواکنش

 شود.زوای ادبی میجان  نوگرایان دچار ان

دهاد؛ هاای اجتمااعی و سیاسای رخ میهرگونه تغییر در فرهناگ و ادبیاات، پیارو تغییار و دگرگونی -

بنابراین، برای درک کامر و جام  عدم اقبال افکار و آثار سعدی در دوران تجدد، علاوه بر بررسی افاق 

 ان بیردازیم.انتظار ادبی مخاطبان، باید به بررسی افق انتظار اجتماعی مخاطب

 . روش پژوهش1-3

در این جستار ضمن تأکید بر رویکرد واکنش خواننده و استهاده از شااخ  افاق انتظاار هاانس رابارت 

هاا و آوری دادهگیری از روش تحلیار کیهای باه جما عنوان چارچوب نظری پژوهش، با بهرهیاوس، به

هایمان را مساتند و مساتدل اول، یافتاه برداری از منااب  پرداختاه، سایس باا ارجااک باه منااب  دساتفیش

 ایم. کرده

 . پیشینة پژوهش1-4

 فرهناگشاود؛ از جملاه کتااب ها نسبت باه آثاار دیاده میای از واکنشها، مجموعهدر برخی از کتاب

هاایی باا عناوان لی. در بخش نخست ایان مجموعاه، پژوهشتألیف کاووس حسن (1381) یپژوهیسعد

ها با موضوک سعدی گردآوری شده که توضیحاتی هام باه هماراه سعدی و در بخش دوم عناوین کتاب

و نسابت باه تماام آثاار ساعدی  1331تا  1311ها در بازة زمانی دارد. این اثر ارزشمند است؛ اما واکنش

تألیف کامیار عابدی است کاه  (1311) تجدد عصر در یسعد با جدالاست نه فقط غزلیات. کتاب بعدی 

هاا اعام از موافاق و مخاالف نسابت باه آثاار ساعدی در دوران تجادد ادب فارسای در آن انواک واکنش

یابی دلیر و ریشاهها ثبت و ضبط شده و بهگردآوری شده است. در این دو کتاب ارزشمند، تنها واکنش

 ای نشده است.هها اشاربروز این قبیر واکنش

نوشاتة  (1310)« نویساینظریة مبتنی بر واکنش خواننده در تذکره»ای با عنوان در بخش مقالات، مقاله

و  الشاعرا تذکرهاقلیم، های مختلف از سه تذکرة ههتاللهی، به بررسی قرائتغهار برجساز و شهلا خلیر

هاا پرداختاه نشاده پردازد؛ اما در بستر افق تاریخی و به بررسی دلایر بروز ایان واکنشمی الهصحامجم 

، نوشاتة محماد حکایم (1315) «نگاهی به اسلوب معادله در شعر صائ  با تکیه بار نقاش خوانناده»است. 
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نای ای است که نویسنده طی آن به بررسای دو ناوک از خواننادگان اشاعار صاائ  تبریازی، یعآذر، مقاله

دادن به جایگاه خواننده پردازد و شعر سبک هندی را از نظر اهمیتخوانندة ضمنی و خوانندة متعالی می

انجاماد. گیری از اسلوب معادله به درک معنا، تحیار و لاذت میداند که با بهرهقابر توجه و با ارزش می

نوشاتة هالاه کیاانی و یداللاه ؛ (1313)« مادرن بیاژن نجادیهای پستبررسی جایگاه خواننده در داستان»

های بیژن نجدی پرداختاه اسات. در ایان مقالاه باه ماواردی از جلالی پندری، به بررسی مخاطبان داستان

شناختی، فراداستان، راویان غیرقابار اعتمااد، تکثار راوی، جمله شیوة اتصال کوتاه یا همان فاصلة زیبایی

خش کوتاهی به افق انتظارات مخاطا  اختصاا  یافتاه زاویة دید و پایان داستان پرداخته شده است و ب

که با توجه به متن و شیوة انتخابی نویسنده، تهاوت ایان کاار باا پاژوهش حاضار کاملاا  مشاخ  اسات. 

 (محورنقد خواننده کردیرمان ناطور دشت از منظر رو ی)بررساش های سالینجر برای خوانندگان تلویحیتکنیک»

علی ایار با استهاده از نظریة خوانندة تلویحی وولهگانگ آیزر باه ایان نتیجاه  ؛ نوشتة یاسر لحهی و(1310)

رسد که نویسندة رمان ناطور دشات باا اساتهاده از فناون ایجااد خلاأ و عادم قحعیات، راوی غیرقابار می

اعتماد، رمزآلودبودن زمان ماضی، ایجاد تعلیاق و انتظاار، خوانناده را باه تحارک و شارکت خلاقاناه در 

 کند.رینی ترغی  میمعناآف

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-5

اهمیاات ادبیااات گذشااتة فارساای باار کساای پوشاایده نیساات و آثااار سااعدی از تأثیرگااذارترین و 

ها و انتقاادات بسایار گساترده رود که بروز و ثبت واکنششمار میهای آثار ادب فارسی بهترینپرآوازه

کناد کاه دلیار ایان حجام از حملاه باه ساعدی ایجاد میدر مورد این آثار در عصر تجدد، این سؤال را 

چیست؟ این پژوهش در جهت رسیدن به پاسخ این پرسش کلیدی، به بررسی تماام زوایاای موجاود در 

پردازد تا ریشة انازوای ادبای عصر تجدد، با رویکرد واکنش خواننده و مؤلهة برجستة افق انتظار ادبی می

ر تجدد بیابد. نتیجة این پژوهش، راهگشای دیگر پژوهشاگران خصو  غزلیات را در عصآثار سعدی به

خواهد بود تا دربارة متون ادبی دیگر، جایگاه مخاط  را فراموش نکنند و افق انتظاارات مخاطا  را در 

 ها، بررسی کنند. یافتن دلایر بروز واکنش

 . مبانی نظری پژوهش1-1

آن است که معتقد است بدون درنظرگرفتن فهم  شناسی دریافت،ترین رویکردهای مکت  زیباییاز تازه

طاور کاه از محاور هماانتوان به درک و تأویر متن پرداخت. نقد مخاط مخاط  در بُعد تاریخی، نمی
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های مخاطباان نسابت باه دهد و به تحلیر واکنشترین جایگاه را به خواننده میآید، برجستهنام آن برمی

هایی که مؤلف برای ایجاد تأثیر و در پی آن واکنش در اثر خاود راهپردازد. روند ایجاد واکنش، اثر می

ها، دایارة مخاطباان و... ها و تأویرهای خوانندگان برای برداشتبه کار گرفته است، نیز محدودة آزادی

 از جمله کارکردهای این نوک نقد است.

دارناد کاه باا طارح  هانس رابرت یاوس و ولهگانگ آیزر، هر دو در مکت  کنساتانس آلماان قارار

دلیر مادار را گساترش دادناد. باهنقد خواننده( Aesthetics of reception) شناسی دریافتنظریة زیبایی

گیری این رویکرد در آلمان غربی از سوی دانشاجویان و اساتادان دانشاگاه کنساتانس، باه مکتا  شکر

 (.301: 1318 ک،ی)مکارکنستانس معرو  شد 

نظر او باه مدار را گسترش داد. باهکه با ارائة نظریة دریافت، نقد خواننده یاوس از جمله کسانی است

گیری اثر، باید باه روناد دریافات مخاطباان توجاه نامة مؤلف و چگونگی شکرجای پرداختن به زندگی

شناختی ممکن نیست؛ به این معناا کرد. دریافت مخاط  از اثر ادبی، بدون دو رویکرد تاریخی و زیبایی

تواناد قادر مییخ ادبی از طریق تجربة زیباشناختی در تلهیق مداوم میان آثار گذشاته و حاال، چاهکه تار

نظر یاوس، تاریخیت ادبیات بر تجربة قبلی خوانندگان آن اثر استوار است. مشارکت فعال داشته باشد. به

 نیاا در یشاناختییباایز میمهااه. اسات یخیتار و یشناختییبایز میمهاه یدارا خواننده و اتیادب ةرابح»

 در آن یشاناختییباایز ارزش شاامر خوانناده توساط اثار کیا از افتیدر نیاول که است نههته تیواقع

. اسات شاده یغن گرید نسر به ینسل رشیپذ از یارهیزنج از. است خوانده قبلا  که است یآثار با سهیمقا

 (.21: 1182 اوس،ی) «شودیاثر آشکار م کی یشناختییبایاثر و ارزش ز کی یخیتار تیاهم ، یترتنیابه

یاوس، اثر ادبی یاک پدیادة تااریخی اسات؛ اماا معناای آن در ادوار مختلاف یکساان  محابق با نظر

داند و با حذ  این درس کاملا  مخالف اسات؛ اماا چارا او باه ماند. او تاریخ ادبیات را بسیار مهم مینمی

بار است؟ باید بادانیم کاه یااوس قدر زیانتاریخ ادبی چهدهد؟ مگر حذ  تاریخ ادبی بسیار اهمیت می

داند؛ تاریخی که نشان بدهد یک اثر در زمانة خاود بررسی آثار ادبی را در یک کلیت تاریخی مهید می

کاه  ساتین یئیشا یادبا اثار کیا»اعتقاد یااوس، با نگاه و نوک تهکر مخاطبانش همراه بوده است یا نه. به

 یخیتاار یبناا کیا نیاا. دهاد ارائاه خواننده هر یبرا را یکسانی دگاهید دوره هر در و ستدیبا ییتنهابه

ارکساتر اسات  کیا هیشب شتریب نیخود را آشکار کند. ا ةجاودان تیماه انهیگوتک صورتبه که ستین

 کیا باه و کنادیما آزاد کلماات ماواد از را ماتن و شاودیم اندازنیخوانندگانش همواره طن نیکه در ب

 (.21)همان:  «کندیم ریمعاصر تبد موجود
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هاای سانتی نیسات کاه باا دریاافتن کیهیات معنای تاریخی یک اثر ادبی، چیزی شابیه تااریخ ادبیات

هاای مؤلاف از خلاق اثار شاکر زندگی مؤلف و شخصیت او، نحاوة تولاد و مارگش، اهادا  و انگیزه

درباارة برخای از صااحبان  -هساتند بگیرد. ما با داشتن این اطلاعات که در برخی موارد محر تردید هام

توانیم ادعا کنیم که به فهم معنای تاریخی یاک اثار ادبای دسات نمی -آثار اصلا  اطلاعاتی موجود نیست

های اثر یا نبوغ نویسندة آن نیسات، کند، ویژگیآنچه معنای تاریخی یک اثر را تعیین می»ایم؛ بلکه یافته

؛ بناابراین هنگاام (302-301: 1318 ک،ی)مکار« ون از آن اثر استهای گوناگهای نسربلکه زنجیرة دریافت

دادهاا و ثبت تاریخ ادبی، باید متوجه بود که تأثیرگذاری به کادام ساو در حرکات اسات؛ از اثار باه رخ

 دادها و وقای  به سوی اثر یا هر دو مورد.های تاریخی یا از رخموقعیت

ا اثری را که در حال محالعة آن است، در مواجهاه کند تزمینة تاریخی یک اثر به مخاط  کمک می

شود، ذهنی سهید و خالی رو میبا آثاری که از پیش محالعه کرده، قرار بدهد. فردی که با یک متن روبه

ای اسات از متاونی کاه قبلاا  محالعاه کارده اسات. یااوس از اصاحلاح افاق انتظاار ندارد؛ بلکاه مجموعاه

(Horizon of expectation) هاای مختلاف را افاق کند و محک و معیار بررسی متاون در دورانیاد می

توان به سه بخش تقسیم کرد: افق انتظار فاردی، داند. افق انتظار را میانتظارات مخاطبانِ همان دوران می

تاا کناد ادبی. افق انتظار از جهات مختلهی به مخاطا  کماک میاافق انتظار اجتماعی و افق انتظار هنری

و متوجاه شاود کاه یاک اثار سانتی در زماان  راحتی به درک و تهسیر و واکنش نسبت به متن بیردازدهب

خودش توانسته انتظارات خوانندگانش را پاساخ گویاد یاا از طریاق دیگاری باه تغییار ایان انتظاارات و 

شته تا شک، بررسی سیر انتظارات خوانندگان یک اثر از گذها پرداخته است؟ بیتخری  و بازسازی آن

توان به درک افق انتظارات خوانندگان یک متن پای بارد کنون کار دشواری است و تنها در صورتی می

 ها در دسترس باشد؛ در غیر این صورت باید به بررسی یک دوره بسنده کرد.که تمام واکنش

 گهت:یاوس اصحلاح افق انتظارها را محابق با مههومی در مقالة کارل پوپر، پرورده است که می

روییم کاه مان آن را افاق انتظارهاا در هر لحظه از تکامار پیشااعلمی یاا علمای ماا باا چیازی روباه»

ها و کناد کاه بادون آن، تجرباهخوانم... در هر مورد افق انتظارها نقش چارچوبی ارجاعی را ایهاا میمی

 (.021: 1318 ،ی)احمد« ها دارای هیچ معنایی نخواهد بودمشاهده

شاود. گیرد و پویا و زنده میواکنش خواننده، اثر ادبی با خوانش مخاط  خود جان میمحابق نظریة 

وگاو کنناد، بساته توانند با هم پیوند بیابند و گهتطور میاینکه خواننده و متن در یک دورة تاریخی چه

د متنای را تواناقادر میبه تأثیراتی است که مخاط  از افق دانایی دوران خود پذیرفته است. خواننده چه
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های او تا کجاست؟ این موارد همه در گارو افاق انتظاارات، داناایی و قادرت بخواند و محدودة خوانش

شناسای دریافات افاق انتظارهاا باه معناای میازان آگااهی خوانناده باه در زیباایی»تأویر خواننده اسات. 

ای میاان خاود رابحاه و داند کاه چاه تاوقعی از ماتن داردهای اوست. خواننده میمحدودیت معناآفرینی

« آفرینادگیارد، میشده را با ساخن مسالحی کاه ماتن در آن جاای میمعنای محتمر و بعد معنای ساخته
 )همان(.

شناختی و تاریخی بررسی کنیم، تنهاا راه آن، فهام افاق اگر بخواهیم یک اثر ادبی را به لحاظ زیبایی

 یاةنظر در»، همواره در معرض دگرگونی هستند. انتظارات دوران است. باید بدانیم که این افق انتظارات

 اثار خودِبغرنج و افشاکننده در طول زمان است.  یو جنبش ایپو یندیخواندن همواره فرا ندیفرا ،افتیدر

 یجهاات کلا ایاهاا از طرح یامجموعاه مثاباهباه تنها نگاردن،یرومن ا ی،لهستان پردازهینظر ةگهتبه ،یادب

را  ینایمع یهادانساتهشیپ خواننده کار، نیا انجام یبرا. بخشد تحقق را آنها دیوجود دارد که خواننده با

خواهاد  یابیاگوناگون اثر در آن ارز یهارا که جنبه یو انتظارات دیوارد اثر خواهد کرد، بافت مبهم عقا

 (.114: 1311 گلتون،ی)ا« شد

این نکته که در روند بررسی سیر تاریخی تأثیرات یک اثر ادبای، بایاد ارتبااط آن باا آثاار گذشاته، 

را بیاابیم، شادن(  یاماروز)انحباق های متن برای ها و ظرفیتها، گسست از سنتنحوة پیوند آن اثر با سنت

د آماده اسات، وجوشاود، درون یاک سانت ادبای باهبسیار حائز اهمیت است. هر متن ادبی که خلق می

شاکنی مانند و برخای دیگار سنتها وفادار میهای ادبی پیروی کرده، به آنبرخی از این متون، از سنت

دیالکتیک وابستگی متن »گهتة یاکوبسن گیرند. بهکنند و از هنجارهای ادبی دورانِ خویش فاصله میمی

گرگونی افق انتظارات خوانندگان و تغییر و د (.025: 1311 ،ی)احمد« به سنت و گسست متن از سنت است

ماناد و تهاسایر آن تغییار تغییر در فهم و تهسیر آنان از متون ادبی، به این معناا نیسات کاه ماتن ثابات می

هاای متهااوت تااریخی کاه در دل آن درک و های ادبای هام محاابق باا افقیابند؛ بلکه ماتن و سانتمی

 ستند.شکلی فعال در حال تغییر هاند، بهدریافت شده

 . بحث2

 . افق انتظارات اجتماعی2-1

 سیاسیو  یاجتماع برجستة رویدادهای به توجه. 2-1-1

ترین افق انتظارات عصر تجدد این بوده است که شاعران بایاد نسابت باه اتهاقاات سیاسای و یکی از مهم

اعتنا نباشند و این امور را در آثار خاود نمایاان کنناد. از عصار بیاداری تاا عصار اجتماعی عصر خود بی
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اناد. شاعر تجدد، شاهد آثار زیادی هستیم که آیینة گویای مواض  سیاسی و اجتمااعی روزگارشاان بوده

ها و پاسخگوی انتظارات مخاطباان در تماام اعصاار. مند باید شعری باشد برای تمام زمانشاعران دغدغه

 در خاود، ریگساخت و مازاحم نیقاوان و قواعاد باا -منظوم اتیادب خصو به -رانیا کیکلاس اتیدبا»

 یاجتمااع اتیاح نباود قاادر گارید باود، افتاهین راه آن در یرییتغ گونهچیه رانیا ممتد یادب خیتار طول

مساائر  خواساتندیو شاعران کاه ما سندگانینوو  کند انیب آن یتضادها و هایدگیچیپ ةهم با را معاصر

 یادبا  یمقاررات فناون و صانا ریمانعکس کنناد، از هار جهات خاود را اسا شیمبرم روز را در آثار خو

 اعترا  بدان و دندیدیم آشکارا را رانیا اتیادب یماندگواپس و انححاط قلم اهر و ادبا بیشتر. افتندییم

 (.033/ 2 ج: 1332 پور،نیآر) «کردندیم

دلیر برخای از افکاار و مواضا  اوسات از تاریخ باه انتقادهای واردشده به اشعار سعدی در این برهه 

دارند که انتظارات زماناه کنیم. منتقدان و نوگرایان، خاطر شاعرانی را پاس میکه در آثارش ملاحظه می

های بسیار به شیوه را درک کنند و فرزند زمان خویش باشند. اگرچه سعدی در زمان خود مخاطبانش را

دارناد، اماا گرایان او را بسیار بازر  میاستادانه اقناک کرده است؛ حتی در همین دوران تجدد هم سنت

ای اسات نظر منتقدان، دیگر افکار و آثار سعدی در دوران تجدد ادبی همچون لباس ژنده و ازمُدافتادهبه

طاور کاه ذکار آن گذشات، ایان سایر د. هماانشود با آن در کوچه و بازار عصر تجدد تردد کرکه نمی

بستگی اقشار مختلف جامعه برای رسیدن باه اهادا  جمعای را فکری از زمان مشروطیت آغاز شد و هم

گرفتناد؛ زیارا خصو  شاعران باید در صدر این تحول تاریخی قرار میرو، هنرمندان بهطلبید؛ ازاینمی

هاای تنادی ها و واکنشست. در سخنان منتقدان، شاهد حملهویژه شعر بر کسی پوشیده نیتأثیر ادبیات به

 ساندگانینو و شااعران از انتقااد در یامراغاه نیالعابادنیز»اعتنا و غیرمتعهد هستیم. نسبت به شاعرانِ بی

. آورد قلام باه را ملات و دولات وبیع که الیخ نیبد دمیند نهر کی رانیا در: است نوشته نیچن یرانیا

-فرعاون نهار کیا کاه است نیا بر منحصر هاآن الیخ و حواس تمام. سرشان بر خاک ندیشعرا که آن

 (.31: 1384 قراگوزلو،) «رندیبگ لنگ یابوی رأس کی نموده، فیتعر را نمرودروش صهت

هاا و پنادها، هاای تعلیمای، حکمتحتی اگر ما بخش مدحی ادبیات گذشته را کنار بگذاریم، بخش

غنایی هم دیگر در عصر تجدد کارایی چندانی ندارند، مگر اینکه معاانی های های عرفانی و بخشبخش

چندگانه داشته باشند و از نمادپردازی بهاره گرفتاه باشاند. شایوة ساعدی در غزلیاات ماورد انتقااد قارار 

رو خواهاد که اگر شخصی در این زمینه از سعدی پیروی کند با انتقاادات شادیدی روباهگیرد؛ چنانمی

یابد که به مخاطباانش عرضاه شاود. هنگاامی کاه اثار دبی، زمانی ارزش واقعی خود را میشد. یک اثر ا
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ای در جلا  نظار و شاود، یعنای جایگااه ویاژههاای مثبات و منهای مواجاه میادبی با انبوهی از واکنش

پاذیر اسات. او در شاناسِ انعحاا برانگیختن مخاطبان در هر دو سویه داشته است. سعدی یک مخاطا 

نمایش های متهاوتی از خود باهو غزلیات صورت بوستان، گلستانای دارد و در آثارش، چهره هریک از

ای از زندگی نیست که از دید و شناخت او پنهان مانده باشد، در دسترس اسات و گذارد. هیچ گوشهمی

 ،یمناوچهر ،یرودکا)آثاار ژاپان  یامیراتورها نیا ،یمانند جنگ دوم جهان قت،یدرحق یسعد»دور نیست. 

آنهاا، از  تیّاالوه یحتا ش،یشاؤون خاو ةرا باا حهاب هما (ساعد مساعود و یاناور ،یخاقان ناصرخسرو، ،یفرخ

 یاست. زبان سعد دهیها را به مردم چشانو درک کردن آن و لذّت احساس هآورد رونیخود ب یهاکاخ

 (.114: 1353 ،ییفسا رستگار)« است که مصممّ است در دهان مردم بگردد یزیسحرانگ یزبان آسمان

در مقابر چنین اثری اینکه هر مخاط  چه واکنشی داشته باشد، منوط به دو رویه اسات: یکای درونِ 

توان باه دیادارِ دو دنیاای متهااوت تعبیار کارد. اثر و یکی بیرونِ اثر. رویارویی مخاط  با اثر ادبی را می

های را باه هماراه دارد کاه از قبار در زمیناههاایی هدادپیش دنیای ذهنِ مخاط  و دنیای ماتن. مخاطا ،

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی درک کرده و اندوخته است. شخ  با هر عناوان، جایگااه و تاوانش ادبای 

شود. اکنون از قدرتِ متن هم نبایاد غافار باود. عناصار درون ماتن بار هار که دارد، وارد دنیای متن می

اد است در چارچوب متن واکنشای داشاته باشاد و آن گذارند و هر مخاط  آزمخاط  تأثیر خاصی می

 ها، یکی از اهدا  مهم این پژوهش است.یابی این واکنشرا به ثبت برساند. شناخت و ریشه

باید بدانیم که برای شاعران نوگرا و متجدد، چیزی که اصر و مبنا قارار دارد، کاارایی و کارآمادی 

 دانستند؛ تغییر در تمام جوان  شعری.است که لزوم این کارآمدی را در تغییرات می

 . آشنایی با مضامین اجتماعی موجود در ادبیات غربی2-1-2

-خاطر با حاداقرهایمان راضی هستیم و آسودهخود غافر ماندیم، به داشته که از پیشرفت اطرافیانزمانی

آبادانی و اعتلاای دیگاران، ها، توسعه، محض آگاهی از تغییرات، پیشرفتکنیم؛ اما بههایمان زندگی می

باه -هایمان خشانود نیساتیم. در عصار تجادد بنادد و دیگار از داشاتهمان رخات میآسودگی از زندگی

مناد فکار و دغدغهعموم ماردم و البتاه بیشاتر افاراد روشان -پشتوانة تلاش طبقات آگاه در عصر بیداری

هان ایجاد دگرگاونی در ایاران بودناد. های کشور آگاهی یافتند و خواافتادگیجامعه از این دست عق 

رفتند، لزوم ایجاد تغییرات و اعتراضاتشان به وضا  موجاود در سو با این جریان پیش میشاعرانی که هم

شعرشان نمایان بود. آشنایی با فرهنگ غربای از چاه طریقای صاورت گرفتاه باود؟ یکای از اباواب ایان 

های خارجی تسلط داشتند، متون ادبای غربای را باه نآشنایی، رواج صنعت ترجمه بود. کسانی که به زبا
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گرداندند که این امر باعث آشنایی بسیاری از اهر ادب با فرهنگ و ادبیات غرب، مضاامین فارسی برمی

-های جدید ادبی شد. راه بعدی این آشنایی، تحصیر بسیاری از ادبا در مؤسسات باینو افکار نو و نظریه

کنیم: پاروین اعتصاامی کاه در یاک مؤسساة که به دو شخصیت اشاره می المللی غربی داخر ایران بود

ای پدر پاروین باه خااطر اینکاه دختارش از تعلایم و تربیات آزاداناه»آمریکایی به تحصیر پرداخته بود. 

« التحصایر شادبرخوردار شود او را به مدرسة آمریکایی دختاران فرساتاد و پاروین از ایان مدرساه فارغ

اش را در ایاام کاودکی»و نیما یوشیج که ساردمدار تحولاات اساسای در شاعر اسات.  (180: 1343 ،آژناد)

لویی کاه یاک مؤسساة جا راهی تهران شد تا در دبیرستان سنروستای خود به تحصیر پرداخت و از آن

برخای از نثرنویساان هام در ایان )هماان(. « متعلق به هیأت کاتولیک رُم بود به تحصایر خاود اداماه دهاد

مضاامینی همچاون:  گیابمیاباراه ةناماحتیساعنوان مثال، نویساندة سزایی داشتند. بهنقش بهروشنگری 

های خاارجی های حکومت در مدیریت روابط با دیگر کشورها که منجر به امتیازبخشی به دولتضعف

کناد کاه اصالا  باه اقتضاای های نظام تعلیم و تربیت را بیاان میشد، نیز نارساییشدن ایران میو مقروض

های ن این عصر خواهاان درک تجرباهخوانی نداشته است. انسازمان نبوده و با دوران تجدد در ایران هم

شد، چیزی جز تکارار مکاررات پیشاینیان هایی که در متون ادبی کهن فارسی دیده میتازه است. تجربه

های ادبی گذشته شاده بودناد و نبود. شاعران متجدد دچار نوعی سرخوردگی از پیروی و پیشروی سنت

زوم پیشارفت را در گسسات از گذشاته و باه خواهان پذیرش نوعی روشنهکری اروپایی شدند. درواق  ل

باره اتهاق نیهتاد؛ زیرا همواره با ظهور یک دیدند. تأثیر فرهنگ غربی هم به یکمی« کُشیسنت»عبارتی 

تاأثیر ادبیاات غارب کاه در »گیرد. هایی برای جلوگیری و عدم شیوک آن صورت میپدیدة نو، مقاومت

و در شاعر معاصار فارسای بازتابیاد و راه تحولاات آیناده را  آغاز غیر محسوس بود، بالاخره شدت یافته

هایی هماراه باا رونادهای رماانتیکی و هایی که از این تأثیر برخاسته بود همانندیهموار ساخت. گرایش

کاه شااعر از آشانایی باا مهااهیم تاازة غربای درحاالی (.140: هماان) «سمبولیکی در شعر فرانسوی داشات

ای که به آگااهی انجامیاد؛ آگاهی داشت، باعث ایجاد مقایسه شد؛ مقایسههای ادبی بومی خویش سنت

ها در ادبیات بومی. شاعر متعهاد عصار تجادد، ایان ماندگیها در عرصة شعر و عق آگاهی از نوآوری

های ادبای، آشانایی شااعران ایرانای باا تافات. تنهاا راه خاروج از محادودة سانتماندگی را برنمیعق 

قارن ناوزدهم  یرانایا گاراناصالاح»ها ناشناخته مانده بود. است که تا آن روز برای آن ایالگوهای تازه

 یزنده خواهاد شاد کاه دساتاوردها رانیدر حال احتضار ا شعرِ یصورت در تنها که اندداشته اظهار بارها

 یهاوهیاقتباس شا ن،یگنجانده شود. علاوه بر ا یدلالت و ارتباط ادب یدر درون نظام بوم ییشاعران اروپا
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 و یمادن یهاایهمچاون آزاد ییاروپاا دیاجد میمهااه گارید رشیپاذ ةرا آماد یاروپا شعر فارس یشعر

 هادراه خوا رانیاا ةجامعا اعمااق باه یدموکراسا آرمان جیتدربه و کرد خواهد قانون تیحاکم و یفرد

  (.122: 1311حکاک،  یمی)کر «افتی

به جامعة ایرانی اتهاق افتاده اسات. شااعر ایرانای باا توجاه باه  ها در خدمتالبته تمام این تأثیرپذیری

تواند ترقی همسایه را ببیند و برای اهر خانه آن را نخواهاد؛ بناابراین همات والاای رسالتی که دارد، نمی

 کند.بخشی برای عبور از سنت به تجدد میخود را صر  آگاهی

 سویی با تحولات اجتماعی . هم2-1-3

کند. شاعران ایرانی عصار تجادد رخدادهای اجتماعی معمولا  افراد جامعه را با خود همراه میتغییرات و 

ساویی باا رویادادهای اجتمااعی بارده بودناد، های بنیادین ادبیات گذشته برای همادبی که پی به ضعف

ر عنوان یاک عنصاخواهان آثاری شدند که در مسیر تحولات جامعه حرکت کند. درواق  برای شاعر باه

 خواستند.فعال، کارکرد و تأثیر اجتماعی می

 
های در دوران تجدد ادبی، دیگر شعر تنها ابزاری برای مدح، وصف، کسا  آوازه و دریافات صاله

رو غزلیاات ساعدی کاه فاقاد مضاامینی باا کاارکرد هنگهت نبود، بلکه کارکرد اجتماعی داشت؛ ازایان

گرای ایرانای، هناوز بار سار اجتماعی بود، مورد قهر و غض  منتقدان نوگرا قرار گرفت. شااعران سانت

همان موضعی بودند که شعر تنها یک هنر متعالی و خدادادی است و کارکرد دیگری بارای شاعر قائار 

 دیاجد روشانهکران»نبودند؛ اما نوگرایان به قدرت شعر برای ایجاد تحولات اجتماعی پای بارده بودناد. 

 نقاش شاعر اروپاا در کاه فارضشیپ نیاا باا هاآن. پنداشتندیم مهم اریبس یاجتماع گهتمان کی را شعر

 کاه داشاتند دیاام اسات، کارده هاایا فرانسه انقلاب و یروشنگر جنبش ،ینید اصلاح رنسانس، در یمهم

شعر

تأثیرگذاری کارآمدی
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 تحاول بازر  آرماان تحقاق خادمت در کاه زدیابرانگ را یاعاطهاه و شاور بتواناد زین رانیا ةندیآ شعر

 (.114: همان) «ردیگ قرار یاجتماع

خواهد قدرت بالقوة شعر را به خدمت اهدا  اجتماعی دربیاورد کاه شاناخت و شاعر این عصر می 

های درونای سانت کشف این قدرت در شعر، فقط در مواجهه با شعر شاعرانِ همسایه و توجه به کاساتی

 شد که ذکر آن گذشت.ادبی محقق می

 . فقدان یک هدف اجتماعی2-1-4

اند؛ اول فردوسای و دوم حاافب؛ زیارا نوگرایان دو تن از شعرای گذشته را ستودهدر تاریخ تجدد ادبی، 

زمان است و مسائر اجتماعی عصر را درون خود گنجاناده اسات افکار و اهدا  موجود در شعرشان بی

راحتی با اهدا  شاعری و فضاای اجتمااعی زماان توانند بهکه مخاطبان میشود. چنانو تاریخ تکرار می

پنداری کنند و شعر را با افاق انتظاارات زماان خاود تهسایر نمایناد؛ چناین اشاعاری ذاتعر همسرایش ش

زنناد. کنناد، حار  خاود را میخصو  شاعران متعهد با اثری که خلق میفرازمان هستند. هنرمندان به

گاهی اهدا  اجتماعی موجود در شعر آشکار اسات و گااه پنهاان و ایان خاوانش مخاطا  اسات کاه 

هنرمند گیرندة حساسی اسات کاه تماام آنچاه را کشاور و »کند. ای پوشیدة یک متن را آشکار میهلایه

نماید و صادای او طباق آهناگ سازد درک میطبقة اجتماعی و چشم و گوش و دل طبقات را متأثر می

 (.54: 1343 آژند،)« زمان اوست، وظایف بزرگی بر عهدة اوست

خواست اهدا  اجتماعی خود را از زباان مخاطا  شد، مییوقتی شعر در دوران نوگرایی خوانده م

پیماود، هادفی اجتمااعی را بار دوش جا فریاد بزند؛ بناابراین هار شاعری کاه مسایر تجادد را میدر همه

توان به مواردی چون نماایش شارایط کشید. از جمله اهدا  اجتماعی موجود در این قبیر اشعار، میمی

هاای خااموش، ایجااد ها، روشانگری ذهنها و خرافاهوار برخی سنتبار زندگی مردم، شکستن دیاسف

انگیزه و باور در مردم برای رسیدن به پیشرفت و بهروزی، بیان مسائر مربوط به حقاوق زناان، توجاه باه 

کردن مهاهیمی چون وطن، آزادی و استقلال ملی، اشاره کرد که اگر شاعری بادون قشر کارگر، برجسته

هااای اجتماااعی سااروده شااود یااا مااورد تقلیااد قاارار بگیاارد، مغضااوبِ آرماندرنظرگاارفتن اهاادا  و 

تجددخواهان خواهد شد. با چند مورد از افق انتظارات اجتماعی مخاطبان در عصر تجدد آشنا شادیم تاا 

اکنون به ذکر چند  (.ساتین سریم جستار نیا در هاواکنش تمام)ذکر ها را دریابیم بتوانیم دلایر برخی از واکنش

 پردازیم.ها که به دنبال افق انتظارات اجتماعی در این دوران شکر گرفتند، مینمونه از واکنش
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های مخاطبان بیردازیم، باید بدانیم کاه ساعدی تاا قبار از عصار تجادد، قبر از اینکه به ذکر واکنش

هان بوده و بسایاری از افکاار و یک شخصیت ادبی بزر  و بسیار مهم و تأثیرگذار در ادبیات ایران و ج

آثار او مورد تقلید قرار گرفته اسات کاه بار کسای پوشایده نیسات. شااید یکای از دلایار ایان حجام از 

زیرکشیدن او از تخت باشد. جریاانی از دوران مشاروطیت شاکر های متضاد نسبت به سعدی، بهواکنش

یافت. این جریان، کنش بسایار مهمای در  گرفته بود که به عصر تجدد رسید و تا دوران معاصر هم ادامه

ادبیااات ایجاااد کاارد کااه زیرساااخت اجتماااعی و سیاساای داشاات؛ یعناای اعتااراض؛ اعتااراض هنرمناادان 

خصو  شاعران به وض  موجود؛ بنابراین شاعرانی که شعرشان فاقد این عنصار باشاد، ماورد حملاه و به

گری تاام نسبت به وضعیت موجود، در جلوهدر جوهر تجدد ایرانی، عنصر اعتراض »گیرند. نقد قرار می

تارین شاد... حاصار آن شاد کاه ساعدی، از جملاة مهمو تمام بود و سعدی فاقد ایان عنصار دانساته می

نمایندگان خرد سنتی ایران در اوج شاکوفایی و پختگای زباان فارسای، باا خاردِ عصار تجادد، مخاالف 

هاای حاافب را خصو  پیروان نیماا، غزلپردازان بهرو بیشتر نو؛ ازاین(31-41: 1311 ،ی)عاباد «شناخته شد

دانند و از هار ناوک پیاروی از ساعدی و دهند و غزلیات سعدی را فاقد این عنصر اعتراضی میترجی  می

شادت باا ساعدی مخاالف اسات و گویی انزجار دارند. تقی رفعت از جمله کساانی اسات کاه بهسعدی

من دانشکده که غزلی باه پیاروی از ساعدی گهتاه باود، باه تر گهتیم، با عضوی از انجطور که پیشهمان

شاود. رفعات مقابله پرداخت و کسانی همچون بهار به او قول دادند که از این قبیر تقلیدها ممانعات مای

اند؛ بنابراین وجودشان نباید سدی در برابر ابراز وجاود ها کارشان را کردهمعتقد بود که سعدی و سعدی

ها در زماان در زمان خودتان، اقلّا  استقلال و تجدد به خرج دهیاد کاه ساعدی»شد. فرزندان شعر امروز با

صدساله پخش نشوید. اثباات موجودیات نماییاد. خودشان به خرج دادند. در زیر قیود یک ماضی ههت

 (. 033/ 2: ج 1332 پور،نیآر) «چیز در دنیا مان  از بودن چیز دیگر نیستبودن هیچ

اجتماعی و عدم همراهی شااعر باا مساائر اجتمااعی و سیاسای روز را تأییاد  این امر نبود یک هد 

داند؛ اما منکر جایگاه او نیسات و فقاط آثاار و کند. رفعت اگرچه انتقادات زیادی بر سعدی وارد میمی

داند که درجة عالی داشته و بسیار مشهور و فراگیر باوده اسات؛ افکار وی را مناس  زمانة خود شاعر می

ین نظر برای عصر تجدد قابر قبول نیست. چرا در عصر تجادد، آثاار ساعدی ماورد پساند نوجویاان اما ا

ها و دهاد عباارت اسات از تعامار زمیناهآنچاه در اینجاا روی می»نیست؟ دلیلش تغییر افق انتظار اسات. 

ی هاااهااای کاملااا  ناااهمگن و زبانهااای متهاااوت، نظامهای گوناااگون، افقهااای مختلااف، دیاادگاهبافت

زمانی باه شناساایی مخاطباان و شااعران در هار زیسات (.208: 1311 حکااک، یمایکر)« اجتمااعی مختلاف
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های متنوک آثارشان را به مخاطبان بشناسانند؛ اما شااعری موفاق کوشند جنبهاندیشند و مینیازهایشان می

های اجتماعی آثاارش را باه او بنمایاناد. غزلیاات ساعدی زمان را بیابد و بتواند جنبهاست که مخاط  بی

فاقد این ویژگی است. دلیلش شاید این باشد که مخاط  عصار ساعدی از غازل انتظاار دیگاری نادارد. 

در مخیلة خوانندة قرون گذشته هم نگنجد کاه روزی غزلای باا محتاوای سیاسای و اجتمااعی  شاید اصلا 

هاا های کهنی که تقی رفعت به آنمتن»سروده خواهد شد؛ بنابراین افق انتظار مخاط  تغییر کرده است. 

کاار روناد  های اجتماعی بهعنوان ابزاری برای شناخت موقعیتکند، قابلیت آن را ندارند که بهاشاره می

 (.205-200 هماان،)« ها باید از طریق شعر فارسی بیان شاوندو این در حالی است که از نظر او این موقعیت

ها و کاه گویاای دیادگاه بوساتانیاباد؛ حتای یک از آثار سعدی را دارای چنین ویژگی نمیرفعت هیچ

کاه بالکار فاقاد ایان نظرات سیاسی و اجتماعی ساعدی در مواجهاه باا حاکماان وقات اسات. غزلیاات 

داند که چنان تعبیر و تهسیر شوند که بتوانند به قلمرو اجتمااک هاست. رفعت اشعاری را شایسته میاندیشه

 راه یابند. 

دهد؛ زیارا محمائن اسات کاه فاقاد عنصار علی مزینانی شریعتی نیز شعر سعدی را مورد نقد قرار می

کناد و آن را مستقیما  به بیتی از غزلیات سعدی اشااره می ریکو در هبوطاجتماعی و تعهد لازم است. در 

 دهد. سعدی:دستمایة نقد خود قرار می

 درخاات غنچااه باارآورد و بلبلااان مسااتند»
 

تندجهان جوان شد و یاران به عیش بنشسا   
(ی)سعد  

ها از غرب این سرزمین را خدا مرگت بده که تو شاعر قرن ههتمی؟ قرنی که مغول از شرق و صلیبی

شریعتی با این نوک نقد، حتی حر  تقای رفعات را  (.345: یکیالکرون ةنسخ ،یعتی)شر« اند حمام خون ساخته

زیساته اسات، مغولان میسوز اعتقاد شریعتی شاعری که در دوران حملة خانمانکشد. بههم به چالش می

های آغاز سال ناو پرداختاه گذرانینباید بتواند غزلی بگوید که در آن به توصیف عیش و نوش و خوش

اعتناا باشاد یاا انتقااد و باشد؛ مگر اینکه نسبت به رویادادهای اجتمااعی و سیاسای روزگاارش کاملاا  بی

کناد. مار  مار  ساعدی را امضاا می اعتراض به این رویدادها منافعش را به خحر بیندازد؛ پس حکم

 کشی در عصر تجدد امر غریبی نیست.شاعر در مر  آثار اوست و سعدی

 . افق انتظارات ادبی2-2

 شناسی جدید. پدیدارشدن یک نظام جمال2-2-1
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هاای متهااوتی افق انتظارات مخاط  به ما نشان خواهد داد که در طول تاریخ، از یک اثر ادبای خاوانش

اصحلاح افق انتظاارات را در  اوسی»های اولیه است. صورت خواهد گرفت که بسیار متهاوت از خوانش

 ماورد خاا  ةدور هار در یادبا متاون یداور یبارا خواننادگان که ردیگیم کاربه ییارهایمع فیتوص

 مثلاا  را شاعر کیا چگونه ردیبگ میتصم که کندیم کمک خواننده به ارهایمع نیا. دهندیم قرار استهاده

 دیابا کاه را چاه آن تاریکلا یاوهیشا باه ارهاایمع نیاا نیهمچن کند؛ یداور یشبان ای کیتراژ ،یحماس

 خواهاد قرار پوشش ریز زبان، یادب ریغ ای شاعرانه ریغ یکاربردها مقابر در شود قلمداد یادب ای شاعرانه

 (.11-81: 1313 دوسون،ی)سلدن و و «داد

تواند منجر به شعری شود که متناسا  شناسی قدیمی در عصر تجدد، نمیهای زیباییسنتپیروی از 

شناسانة سنتی در این دوران، غیرطبیعی و فراواقعای های جمالشود. چارچوببا نیازهای زمان سروده می

کند. شاعر عصر تجدد حتی اگر بخواهد شاعری در وصاف معشاوق بگویاد، معشاوق شاعر او جلوه می

شود که تمام معیارهای زیبایی یاک عشاق واقعای در زماناة خاود را انعکااس ملموس و واقعی میبسیار 

هاا و اوزان شاعری دسات و دهد، چه رسد که بخواهد با آن قبیر تشبیهات و استعارات مبتاذل، قال می

دور از  های گذشته، شعری برای دوران تجدد و افق انتظارات مخاطبان روز بسراید که بسیارپاگیر و فرم

 تصور است و شاعر سعی دارد از هر آنچه یادگار و یادآور سنت ادبی است، پرهیز کند.

 . شکل و فرم2-2-1-1

عنوان یک پدیدة اجتماعی، باید با دیگر مسائر زمانة خود تناس  و ارتبااط منحقای داشاته باشاد. شعر به

یابی از قال  شعر است. بارای دساتبرخی از شاعران نوگرا معتقدند که فرم و شکر شعر امری متهاوت 

به فهم شکر شعر، باید به خود شعر رجوک کنیم. درواق  اگر تکاوین تصااویر شاعری را در گذشاته، در 

وجو کنایم. نیماا شاعر را از ها جستکردیم، از نیما به بعد باید در مصراکوجو میابیات یک شعر جست

نظر خود را اغل  در مصراک بیان کرد، هرچناد گااهی بند ابیات رهانید و تصاویر و مهاهیم شعری مورد 

های شعری او از طول یک بیت هم بیشتر است؛ اما باید بادانیم درک شاکر یاک طول برخی از مصراک

گیرد، حتای اگار از تکارار صاورت گرفتاه های آن صورت میشعر با درنظرگرفتن تمام ابیات و مصراک

شاعر  در»ها. ریم، فارغ از طول ابیات یا همسانی طاولی مصاراکوارگی شعر را در نظر بگیباشد باید اندام

در  ایارا تکرار نکارد و  یسحر دیبا ایگرفت.  دهیرا ناد گریسحر را خواند و سحر د کی توانینم امروز

 شاعر واحاد اگار نکاهیا ریدلباهرا از سر خواناد.  شعرتمام  دیبه تکرار سحر باشد، با یاکه علاقه یصورت

 کیا ماا،ین از بعاد رِیاصا یشاعرا و مااین شاعر در. است شعر خود د،یجد شعر واحد باشد، تیب گذشته
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 محارح شاعر، کیا سرتاسار در و گارید ریتصااو با آن قیتله بلکه. ستین محرح شعر در نهسهیف ریتصو

 کهان شاعر از را اماروز شاعر سازد،یم ممکن را شعر یذهن شکر شیدایپ که نیتکو و قیتله نیا. است

 (.210: 1318 حکاک، یمیکر) «کندیم جدا ساخت،یم یمتجل تیب کی در را خود یذهن شکر که

هاای توان بسیاری از ابیاات غزلدلیر همین تجلی شکر و تصویر شعر در یک بیت در گذشته، میبه

سنتی فارسی را که یک شاعر سروده است به شرط وحدت مضامون، باا ابیاات غازل شااعر دیگاری در 

ن دلیر وحدت و انسجام درونی اشعار نوگرایاان، ایایک ردیف قرار داد؛ لیکن در دوران تجدد ادبی، به

امر میسر نیست. سبک نوشتار شعر نیز در ایان دوره از تغییار و تحاول مصاون نماناد. دیگار شااعر ملازم 

ها را یکای پاس از نیست نظم موجود در اشعار کلاسیک را اکنون هام رعایات کناد و ابیاات و مصاراک

کر و فارم هاایی در شاآزادی( ماایپاس از ن خصاو به)دیگری با ترتی  خاصی بچیند. شاعرِ دوران تجدد 

 شعر برای خود قائر است. این امر در اشعار دیداری کاملا  مشهود است.

 . صور خیال2-2-1-2

ای امر دیگری که در این دوران دچار تحول شده، صور خیال است، شاعر این عصار از تصااویر کلیشاه

نوعی در ههای ادبی گذشته ملول است و تصاویر، دیگر آن تصاویر تکراری نیسات و باموجود در سنت

زدایی در هر بخشای از شاعر اعام زدایی در تصاویر شعری مواجهیم. آشناییشعر دوران تجدد با آشنایی

انگیازد. از مضمون، شکر، قال ، وزن یا تصویر که باشد، از مواردی اسات کاه توجاه مخاطا  را برمی

در بحاث  (.031: 1318 ،یاحماد)« تواند افق انتظارات مخاط  را به مبارزه بحلبدنوعی میزدایی بهآشنایی»

های نامحادود و آزاداناة شااعر در عصار تجادد، در قوالا  شاعریِ محادود و از قوال  شعری، اندیشاه

عایات خواست تاا دغدغاة رگرفت. شاعر آزادی را در تمام وجوه شعر میوپاگیرِ گذشته، جا نمیدست

ها و تعداد ابیات را نداشته باشد تا بتواند های سنتی همچون وزن، قافیه، همسانی طول مصراکاصول قال 

 تمام تمرکزش را متوجه بیان افکار و مهاهیم اجتماعی کند.

 های شعری. قالب2-2-1-3

خصو  شااعران عصار اند، بهشاعرانی که هنوز پیوند خود را با سنت ادبی گذشته به شکر کامر نبریده

تر بارای گیرند. قصیده که پیشهای پیشینِ  شعر فارسی برای ارائة مضامین تازه بهره میبیداری، از قال 

شد، در این دوران قالبی برای بیان مضامینی چون وطن، آزادی، مبارزه با کار گرفته میوصف یا مدح به

های خوبی هستند. قالا  و جغد جنگ، نمونه شود. قصایدی چون دماوندیهظلم، نهرت از جنگ و... می
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غزل یک زمانی پلی بود بین عاشق و معشاوق »بینیم. ای میهروزشدغزل را نیز در این عصر با محتوای به

از برای تجسم ذهنی عواطف و احساسات عاشاقانه و گااه عارفاناه، در روزگاار مشاروطه مظهار تجسام 

-های دیگری همچون مسامط، ترجیا قال  (.111: 1384 ژند،آ) «شودانسان در جهان سیاست و جامعه می

داد. شااعری آزادی بیشاتری باه شااعر مای -که دیگر بسیار رواج یافته بود-بند، مستزاد و حتی تصنیف 

الدین گیلانی از قال  مستزاد برای بیان امور اجتمااعی و سیاسای بهارة بسایاری چون عشقی و سیداشر 

 بردند.

اند، لیکن باز هم قوانین و الزامااتی ای خو گرفتهگذشته اگرچه با مضامین تازههای شعری تمام قال 

دارند که باید رعایت شوند. شاعر متجدد به آزادی بیشتری در این زمینه نیاز دارد؛ به همین دلیار، قالا  

شااند، نشود. شاعر هار جاا احسااس نیااز کناد، قافیاه را میرو میشعر نیمایی با استقبال چشمگیری روبه

ها دیگر ضرورتی ندارد. با اینکه شعر نیمایی وزن دارد، اما عنصر خیال محور اصلیِ شاعر تساوی مصراک

 یابد.رفته محتوا بر قال  چیرگی میشود و رفتهمی

 تازه  مضمون و محتوا. 2-2-2

جهات  نیااماا از ا باود، نگرفته خود به را ییماین دوران تجددِ رنگ کمال، به هنوز اگرچه مشروطه شعر

شاعر مشاروطه باه حقیقات مبشار »ة شعر کرد، بسیار درخور توجه است. را وارد عرص  یبد ینیمضام که

: 1384 آژناد،)« های پرتیش اجتماعی و سیاسی اساتروح طوفانی زمانه و کانون تعاطی و برخورد اندیشه

ردم کوچه و بازار آوردند که ایان باید قدردان شاعران عصر مشروطه باشیم که شعر را به میان م (.33-38

دوساتِ تر اشاره کردیم که برخی از شااعرانِ سنتامر موج  فزونیِ آگاهی و بیداری جمعی شد. پیش

تاوان ناوگرا باود؛ اماا ریختند و معتقاد بودناد مینوگرا، غذای روح دوران را در قال  ظرو  کهنه می

هاای سانتی، باا طارح محتاوای تاازه استهاده از قال  ها را حهب کرد. اصرار این شاعران بهپیوند با سنت

شدند؛ اما شد، با انتقاد شدید تجددخواهان مواجه میشد؛ چون اگر به مسائر روز پرداخته نمیتوجیه می

ثابات کنناد هار  نکاهیا یبارا -کاارمحافظاه گروه نیا -نهایا»شد با مصال  کهنه بنای نو ساخت؟ آیا می

کارد. باه زباان  انیاب میقادما و در قالا  شاعر قاد ةویبه سبک و ش توانیرا م یاموضوک و مضمون تازه

و باه  دادنادیداد سخن ما یو دموکراس یآزاد یو در معن کردندیمغازله م وطن مامخواجه و خواجو با 

 آهان راه و ماایهواپ صاهت در ریثق و کهنه ابزار و مصال  همان با و یفرخ و یبلند عسجد دیروال قصا

 (.030/ 2: ج 1332 پور،نیآر) «بافتندیم هیقاف
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دار در ها هم نتوانست تجددخواهان را راضی کند؛ زیارا آناان تحاولی عظایم و ریشاهتمام این تلاش

شامردند. های کهنه را کاری بیهاوده میخواستند و ریختن مضامین نو در قال های شعر را میتمام جنبه

دانساتند؛ باه ایان دلیار کاه همچناان جواناان را زمان خود نمیتجددطلبان شاعرانِ متجددنما را فرزندان 

ها بارها تابیدند. آنکردند که به شیوة قدما شعر بسرایند و نوپردازان، این راه و روش را برنمیتشویق می

جانباه در شاعر را کاه بایاد همساو باا دیگار ها و نقدهای خود، لزوم تغییار و تحولاات هماهدر سخنرانی

گرایان هام کردناد؛ اماا سانترفت، تأیید و تأکید میجامعه پیش می( یو اجتماع یاسیس ،یخی)تارتحولات 

ها تبلیغ شیوة پیشینیان و سعی در همراه ساختن نسار جاوان باا خاود باود.    کردند و واکنش آنتعلر نمی

 بیردازناد؛ کهان اتیادب به تا کنندیم قیتشو را جوان نسرکاران( )محافظهان منتقد ج،یوشی ماین ةبه گهت بنا»

 تعصبات از برگشت. کنند فصر و حر بوق عهد ریوسا با را ستمیب قرن مسائر مردم که خواهندیم هاآن

 تحاول یپااهام زین شعر کهچرا ؛است ریزناپذیگر مسأله نیا و است یبزرگ خحر جاافتاده یقراردادها و

 (.185: 1343 آژند،) «است توسعه و تحول مستلزم د،یعقا و افکار

ای دارناد، های تاازههاای شاعری گذشاته کاه مضامونهایی از اشاعار باا قال اکنون به ذکار نموناه

پردازیم که تماما  نشانگر بیداری و آگاهی مردم و تغییر افق انتظارات مخاط  است؛ مخاطا  دوران می

خواهاد رد. شاعری میهای دروغاین را نادابیداری و تجادد، دیگار انتظاار مضاامین عاشاقانه و ماداحی

 اش را در آن به نظاره بنشیند.همچون آیینه تا بتواند فرزندان زمانه

های طولانی و مهاهیم تااریخی، تعلیمای قال  مثنوی که در گذشته در اغل  موارد برای ذکر داستان

لک فراهاانی شود. قصیدة ادیبالمماشد، در این دوره دارای مهاهیم انتقادی میو عرفانی به کار گرفته می

 کند:بار قضاوت در کشور اشاره میبه وضعیت اسف

 یاز جاور خصاام ساتمگر ظلامااه یروز»

 

 «بلاااد یةصااالح یباااردم باااه نااازد قاضااا 
 (103: 1312 ،ی)فراهان                          

بارد. قالا  قصایده محمدتقی بهار از قال  قصیده بارای بیاان انتقااداتش باه وضا  موجاود بهاره می

شاد. دو قصایده از بهاار طورکه ذکر آن گذشت، اغل  برای وصف و مدح در گذشته استهاده میهمان

 های زیر، دارای مضامین نو هستند:با محل 

 در بناااااد یپاااااا دیسااااای ویاااااد یا»

 

دماوناااااااد یا یتااااااایگنباااااااد گ یا   
(355: 1350)بهار،   

او یباااااد نااااا دهیااااکااااه تااااا ابااااد بر  اوی ز جغاااد جناااگ و مرغاااوا فغاااان»  
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(314 همان:)   

 اکبر دهخدا تصنیهی بسیار زیبا با محتوای آزادی سروده است:علی

 د؟ییاااکجایی    کجاااا ماااردم آزاده یا»

 

دییاااااایب دییاااااایافسااااارد، ب یآزادگااااا   
(150: 1341دهخدا، )  

های شعری دیگری همچون مسمط یا مستزاد برای بیان مقاصاد خاویش بهاره برخی شاعران از قال 

با صداقت و صمیمیت لحان و زباان، محتاوای آزادی و آزاداندیشای را از  الدین،گرفتند. سیداشر می

 کند:زبان مردم کوچه و بازار در قال  مسمط بیان می

 قلاام یدر شااهر تهااران ا یانااداخت یغلغلاا»

 

«مقل یاز شرک قرآن ا یکنیم تیخوش حما   
(100: 1335 ،یلانیگ نیالد)اشر   

 محتوای اعتراض به مجلس چهارم:محل ِ مستزادی از میرزادة عشقی، با 

 بشر باود مجلس چارم به خدا ننگ  نیا»

 ضرر باود یهر کار که کردند، ضرر رو

 

بااااااود؟  خباااااار  چااااااه ی دیااااااد   

«چاااااااه خبااااااار باااااااود؟  یدیااااااد  
(001: 1353 ،ی)عشق  

گرایان، ثمار سانتسرایش شعر به سبک گذشته متقارن با مضامین نو، کاری بیهوده است و تلاش بی

هایی است که دیگر تاریخ انقضایشان سر رسیده است. تنها فایدة کار آناان نگهداری سنتبرای حهب و 

های شعری در عصر بیداری، بساتر مناسابی شاد بارای ظهاور شاعر ناو این است که گرایش به این قال 

نیمایی. استهاده از مسمط، مستزاد، چهارپااره، تراناه و تصانیف باا محتاوای روز و اغلا  باه زباان ماردم 

 تری برای بیان مسائر نو بهره برد.های شعری منعحفتوان از قال ادی، نشان داد که میع

 بودنفهم. ضرورت قابل2-2-3

شعر که از خدمت و اختیار خوا  به اختیار مردم عادی درآماده و کارکردهاای تاازه یافتاه باود، بایاد 

ا با استهاده از کلمات ثقیار و تصااویر شد مسائر برجسته و نوین رشد. دیگر نمیفهم میبرای مردم قابر

ناپاذیر شاعر قبلای دلیر قواعاد بساته، محادود و انعحاا مغلق ارائه کرد. شاعران پیشینِ زبان فارسای باه

های شاعری و رفتند. دلایلی از جمله عروض و قافیه، قال فارسی، گاه به اجبار به سمت دشوارگویی می

یچیده و اطالة کلام بدون بیان محل  تازه که اغل  موارد بارای لزوم به کارگیری تشبیهات و استعارات پ

کارد. بایاد ایان نکتاه را در داد، شاعر را وادار به سرودن اشعار دیریااب میاثبات قدرت شاعری رخ می
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ترند دادند، گاهی از نظر رعایت این قاوانین ضاعیفنظر بگیریم شاعرانی که به محتوا اهمیت بیشتری می

ان انتقال مههوم به مخاط  است تا اثبات ادعای شااعری؛ لایکن شااعر در عصار تجادد و قصد اصلی آن

خواهد حرفش را بزند، بدون هیچ محدودیتی؛ حرفی که قابر درک بارای عماوم ماردم باشاد و تنها می

هااای ناآگاااه عامااة مااردم را آگاااهی بخشااد. منظااور مااا در ایاان بخااش باارای دوری و پرهیااز از ذهن

وار با ویژگی سهر و ممتن  نیست؛ بلکه اشعاری در این دوران وردن به اشعار سعدیآدشوارگویی، روی

قابر فهم است که دارای زبان روز باشد و حر  دل زماناه را بزناد و گرناه ماتن برخای از اشاعار عصار 

عنوان مثاال بارای های پیشینیان نیست. بههای نوینی است که از قبیر دشوارگوییتجدد، دارای پیچیدگی

درک کامر اشعار نیما یوشیج، نیاز به دانستن بسیاری از مسائر است؛ از جمله آشنایی با فرهناگ باومی 

شاعر، نمادشناسی و آگاهی از مسائر سیاسی و اجتماعی عصر او. هرچه باشد، نوگرایاان خاود را از بناد 

ک مسایر هماوار راحتی و در یاشاکنی، باهها و قواعد شعر سنتی رهانیدند؛ اگرچه ایان سانتمحدودیت

 صورت نگرفت.

به نقر از جمالزاده: در ایران ما بدبختانه عموماا  پاا از شایوة پیشاینیان بارون نهاادن را مایاة تخریا  »

ادبیات دانسته و عموما  همان جوهر استبداد سیاسی ایرانی که مشهور جهاان اسات، در ماادة ادبیاات نیاز 

گیارد، نظارش تنهاا متوجاه گاروه قلم در دست میشود. به این معنی که شخ  نویسنده وقتی دیده می

فضلا و ادباست و اصلا  التهاتی به سایرین ندارد و حتی اشخا  بسیاری را نیز که سواد خواندن و نوشاتن 

گیرناد و توانند بخوانند و بههمند، هیچ در مادنظر نمیخوبی میتکلف را بههای ساده و بیدارند و نوشته

گاردد. جاای شاک نیسات کاه ایان مساأله مخصوصاا  بارای راسی ادبی نمیخلاصه آنکه پیرامون دموک

بستگی گروه مردم ماان  هرگوناه ترقای اسات، بسایار مایاة تأساف مملکتی چون ایران که جهر و چشم

 (. 033/ 2: ج 1332 پور،نیآر)« است

گاویی هاا را ماتهم باه ناامههومگرایان در مواجهاه باا اشاعار نوگرایاان، آنجال  است بادانیم سانت

کردند؛ زیرا در شعر نوگرایان، دیگر شاهد تعبیرات تکراری و مبتذل نیستند، چون به دیادن تصااویر می

گرا دوست ها قابر درک نیست. شاعر سنتها برای آنزداییاند؛ این قبیر آشناییهمیشگی عادت کرده

شاود واکانش رو میی روباهدارد چیزی را ببیند یا بشنود که انتظارش را دارد؛ پس وقتای باا چیاز دیگار

های ادبای را از ریشاه قحا  خواهند سانتبیند که میدهد. نوگرایان را تبر به دستانی میخوبی بروز نمی

ای از این دست، تنهاا از آن روسات کاه ماا حقیقات و زیباایی را باا معیاار او باری خشم خواننده»کنند. 
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  ،یدساتغ)« گرددهر شاعر، ساخت تهیدسات باازمیاندیش، از خواندن گونه آن کوتاهسنجیم و بدیننمی

 (.50: 1303 نه،یآ در دایآ شاملو، از نقر به، 25: 1331
کند. زبان طورکه امروزه طرز بیان ما با طرز بیان اجدادمان فرق میخواهد. همانزمان نو، زبان نو می

سارایند و پدرانشاان شاعر میشعر قدما درخور عصر تجدد نیست؛ بنابراین از شاعرانی که با زبان و ابزار 

طورکاه کنند، نباید انتظار داشته باشیم از اشعار نوگرایان اساتقبال کنناد. همانها میافتخار به حهب سنت

گویند خلف صدق پدرانشان هستند نه فرزند زمان خود. البته هر ملتی به پیشاینة ادبای خاود خودشان می

ای برای کند، اما اینکه همچون نسخهجامانده تلاش میهگذارد و در حهب و نگاهداشت آثار باحترام می

مخاط  بدون محدوده زمانی تجویز شود، قابر قبول نیست. شاعر از تماام ابعااد از جملاه زباان، محتاوا، 

های تاازه قال  و حتی وزن باید متناس  با زمانة خودش باشد. شاعر عصر تجدد به دنبال کشاف تجرباه

 است.

 م اجتماعی. ضرورت سمبولیس2-2-4

ارتبااط باا تأثیرپاذیری شااعران از در شعر شاعران نوپرداز، شاهد یک جریان نمادپردازی هستیم که بای

ادبیات اروپایی نیست. سمبولیسم در ادبیات فرانسه در قارن ناوزدهم در مقابلاة باا رئالیسام و ناتورالیسام 

شکر گرفت. سامبر در شاعر معاصار ایاران هام، تحات تاأثیر جریاان سمبولیسام فرانساه باود؛ اماا ایان 

های خود، علاوه بر اینکاه کاملاا  باه زباان ق سمبرهمانندی، محلق نیست؛ زیرا شاعری چون نیما برای خل

نمادهاایی کاه نیماا در »کند. او در این زمینه صاح  سبک اسات. فرانسه تسلط داشت، مستقر عمر می

گیارد، معمولاا  از عناصار زباان محلای و محایط طبیعای مرباوط باه زادگااهش، شعر خود از آن بهره می

شعری که دارای نماد است، یک شاعر پرتحارک اسات؛ باه (. 218: 1311،یچااف پورنیحس)« مازندران است

رود، دیگر منهعار نیسات؛ بلکاه بارای دساتیابی باه سراغ این قبیر اشعار میاین دلیر که وقتی خواننده به

هاای باومی، فرهنگای، سیاسای و اجتمااعی مههوم و درک شعر، باید تلاش کند و با بسیاری از مضامون

 ییفرامعناا ایی یاچنادمعنا ةباه مرتبا ییمعناتکتا شعر از حالت  شودیاعث ممسأله ب نیا»آشنا باشد که: 

 نیاشعر در خاوانش ا ةخوانند ر،یدل نی. به همبیذیردرا  یمختله یهاریو تأو رهایتهس جه،ینتفرارود و در

 خواننادگان بسااچهخلاق و فعال است و  ر،یو تأو ینیآفریمعن ندایفربلکه در  ست،یگونه اشعار منهعر ن

 .(214: همان) «دهند دست به شعر کی از یمتهاوت یهاریتأو و رهایتعب مختلف

دومین دلیر رواج شعر سمبولیسم در این دوران، فضای سیاسی و اجتمااعی موجاود اسات. شااعر از 

گویی، به نماد روی آورده است. بسیاری از اشعار کاه در ظااهر یاک معناای واضا ، بیم عواق  صری 
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دارند، در صورت تأویر، تهسیر و رمزگشایی از نمادها، محتاوا و مضامون سیاسای و  حاشیهآشکار و بی

زدنِ وسیلة یک ارتباط مخهی و یک حار »ای که شعر سمبولیک کنند. به گونهاجتماعی را آشکار می

نامرئی راج  به مسائر حاد بود که فقط آنان که خاک میکده را کحُر بصر سااخته بودناد از آن سار در 

ظهااور اشاعار سمبولیساام واکنشاای باود در براباار وضااعیت  (.331/ 3: ج 1311 ،یلنگارود شاامس) «رنادآومی

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه. اگار ایان انتقاادات باه شاکر مساتقیم و بادون اساتهاده از 

موجاود،  توانستند با مشاهدة وض شد، عواقبی برای شاعر در بر داشت. شاعران متعهد نمیسمبر بیان می

هاای خاود باه سامبر روی آوردناد. ساکت بمانند نیز با توجه به عادم آزادی بیاان، بارای اداماة فعالیت

یازی باه ایان گوناه ای در بحث از نمادگرایی، خواه از گونة عرفانی و خواه اجتماعی، دلیر دساتعده»

یاان افکاار و عقایاد در آثاار وگیرهای دینی یا سیاسی و نباود آزادی بارای ببیان پیچیده را از بیم گرفت

رساد تارسِ اصالی شااعران از آشاکارگویی، جادای از نظر میباه(. 100: 1381 ان،یدیا)حم« داننادادبی می

ها در آن دوران، شدن بسیاری از دفاتر مجلات و روزناماهباشد. بسته وگیرها، ترس از قح  فعالیتگرفت

باه یکای دیگار از عوامار اجتمااعی کاه منجار باه  گواه خوبی بر این ادعاست. در این بخش، بهتر است

شاعر ناو  خصاو باه و ناو شاعر رشاد دوران»شود، اشاره کنایم. گیری و رشد سمبر در اشعار میشکر

مخالهات و  گوناهباا هر یعلن ةو مبارز یاسیسو  یاجتماع یهایمقدار دشوار کیمصاد  بود با  ییماین

 یلایو تمث ییکنا یشعر نو بلافاصله به زبان ریدل نینظم مستقر. به هم الیدر جهات مخالف ام دهیاظهار عق

 و باود گراشااره گرید یحرف به امر، باطن در آورد،یم وجودبه را شعر الظاهریعل چهآن هر و شدمجهز 

دوره  نیا... در اشاعر یشاگیهم سامیسمبولآن  گر،ید عبارتبه. دادیم قرار نظر مورد را گرید یموضوع

 (.331/ 3: ج 1311 ،یلنگرود شمس) «آوردند یرو یلیتمث انِیب یهاروش افتنیما به  یشد و شعرا دیتشد

تواند فعالیت کند تا شاعری کاه در بناد اسات؛ بناابراین البته شاعری که آزاد است، بهتر و بیشتر می 

خواساتند بخشای از اشاعار پیشاینیان را در دوران تجدد، شاعران ناوپرداز و منتقادان ناوگرا اگار هام می

کنناد، باه ساراغ اشاعاری ( کننادهریتأو یزنادگ افاق و تیاموقع باا شاناخت موضوک کردن)منحبقسازی انضمامی

بردار باشد و قدری ابهام داشته باشد. در این شرایط است که اشاعاری چاون غزلیاات رفتند که تأویرمی

رسند؛ زیرا ویژگای ساهر ممتنا  اشاعار ساعدی، در غزلیاات هام سعدی به دوران انزوای ادبی خود می

تاوانیم ملاحظاه کنایم؛ باه ان را میمتبلور است و در قیاس با غزلیات حافب است کاه ایان تهااوت در زبا

هاا باا دهند. به برخی از این واکنشهمین دلیر، نیما و پیروان راستین او نیز حافب را بر سعدی ترجی  می

 کنیم.توجه به افق انتظارات ادبی اشاره می
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خواساتند از امثاال ساعدی پیاروی کنناد؛ در سح  افق انتظارات ادبای، شااعران متجادد، دیگار نمی

سرود، مورد انتقاد شدید نوگرایان براین هرکس به شکر و فرم و قال  و محتوای شعر سعدی شعر میبنا

 گرفت. قرار می

چرخد، بلکه کر های تازه گهتیم که دیگر فرم ذهنی شعر در محور بیت نمیدر بحث از شکر و فرم

وران قبول ندارند. قال  شاعری های کهنه را برای این دآن مورد نظر است. نیما و پیروانش نیز دیگر فرم

کااران قارار گرفات، اماا باا غزل هرچند در این دوران با مضامین تازه همراه شد و مورد استهادة محافظه

هایی در مقابله با شکر و فارم و قالا  غازل قادیم از رو شد و واکنشمخالهت شدید تجددخواهان روبه

مشاروطه، فرخای یازدی از قالا  غازل در بیاان دوران مشروطه تا عصر بیداری شکر گرفت. در دوران 

مضامین سیاسی بهره برد؛ هرچند در این مورد ظر  و مظرو  بسیار ناهنجارند؛ زیرا مخاطا  از شاکر 

شاود زدایی باعث جل  توجاه مخاطا  میغزل سخنان و توصیهات عاشقانه انتظار دارد؛ اما این آشنایی

برد تا شاعر در این زمیناه پختاه شاود و البتاه باا را زمان میانجامد؛ زیکه همین تازگی به عدم انسجام می

شود، این عدم انسجام درونای اشاعار توجه به اهدا  اجتماعی و سیاسی او که موج  شتابزدگی هم می

و  هادهیاو پد گذشاته شاعر مرسوم و معمول عناصر و هاسنت نیب داشته کوشش شاعر»قابر انتظار است. 

ادراک و  کیاو  یخیتاار رومنادیحاس ن کیا نجاای... برقرار کند. در ایآشت یاجتماع ةروزمر نیمضام

عناصر شعر است که به اغلا  آثاار  نیعدم تحابق و تناس  ب نیشاعرانه لازم است، اما... هم قیاشراق عم

باه مههاوم  -شعر با که کندیم احساس خواننده و دهدیم یرجدیغ و یعیرطبیغ یحالت ت،یمشروط ةدور

 (. 20: 1331)روزبه،  «ستین روروبه -آن قیدق

اصاحلاح شاعر زیسات کاه دغدغاة ماردم را داشات و بهیوشیج در دورانی می به لحاظ تاریخی، نیما

 یهااو توجه باه دردهاا و آماال و آرمان ییگراجامعه گرچه»رواج داشت. ماردم(  یها)متعهد به رنجمتعهد 

 افتنیامساائر در شاعر و  نیاا کاردنهضامشده است، اما حر و  یمردم از عهد مشروطه وارد شعر فارس

و  یاجتماع یآن شعارها کردنریتبدطرح آنها و خلاصه،  یبرا یو شکر و قال  مناسب انیب ةویزبان و ش

او موفاق باه انجاام آن  نیراسات روانیاو پ ماایاسات کاه ن یکاار یاسایسو  یاجتمااع یبه شعرها یاسیس

 (.211 -211: 1311،یچاف پورنی)حس« اندشده

دلیر وجود جاو خهقاان و اختنااق و تارس و تهدیاد و به»این نوک از اشعار به دلایر بسیاری، از جمله 

توانند به تعهد و رسالت اجتماعی و سیاسی خود جامة عمار پوشاند. ناچاار بایاد باه زباان و سانسور نمی

رو آورند تاا در عاین پارداختن باه مساائر  بردار یعنی زبان رمز و اشاره و سمبربیانی غیرمستقیم و تأویر
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ها و ایان اشاعار، سرشاار از سامبر(. 213)هماان: « اجتماعی و سیاسی از تبعات و آفات آن در اماان مانناد

عنوان سردمدار جریان سمبولیسم اجتماعی با زبان فرانسه کاملا  آشانا های گوناگون است. نیز نیما بهابهام

م اروپاا قارار داشات. نیماا اشاعار سااده و خاالی از پیچیادگی و ابهاام را بود و تحت تأثیر شعر سمبولیس

دهناد، اعتباار کنناد، دامناه میها شاعر را عمیاق میسامبر»پسندد؛ زیرا پسند روزگارش هم نیسات. نمی

روسات کاه ؛ ازاین(134: 1318 ج،یوشای)« یابددهند و خواننده خود را در برابر عظمتی میدهند وقار میمی

-پساندد؛ اماا اشاعار ساعدی، باههایی اسات، میاشعار نظامی و حافب را که دارای ابهام و پیچیدگینیما 

معتقد است که عشق در غزلیات او عشقی دم دستی و عاادی اسات.  و پسنددخصو  غزلیات او را نمی

ماة گونه حسی تحور و تبدیر نیافته و عشق برای او یک عشق عادی است کاه بارای هدر نزد شیخ، هیچ»

جهاان  (.232)هماان: « خوریادگونه ابهام در اشاعار او برنمیها هست... به هیچها و جوانولگردها و عیاش

عصر تجدد دیگر خواهان سادگی و روانی نیست؛ بلکه ابهام، سمبر و رمز و ایهام را خواهان اسات و در 

آید. حتای تلااش بارای ش نمیشود و به مذاق امثال نیما خوها یافت نمیکلام سعدی این قبیر پیچیدگی

خواسات. چیز از اسااس تحاول و تجادد میهای کهنه پاساخگو نباود و هماهریختن محتوای نو در قال 

 کاه نگذشات یریاد اماا ،داد نشاان خاوش یرو شعر در ساده زبان ورود به آغاز، در مشروطه، انقلاب»

 یساو باه 1321 وریشاهر از پاس ژه،یاوبه و آمد شیپ یدگرگون به دنیرس یبرا یادب انینوگرا کوشش

 اریبسا یجاا ایانباود  یسعد یبرا ییجا ییمایو ن دیدر قلمرو شعر جد درواق ،. رفت شیپ یاستعار انیب

 (.33: 1311 ،ی)عابد «ستین یاند، اتهاقتاخته یشاعران نوگرا به سعد یبرخ نکهیبود. ا یکم

به هماین دلیار، مخالهات باا ساعدی خواهد؛ افق انتظارات دوران تجدد ادبی، دانش ادبی روز را می

شاود؛ یکای از ترین نمایندگان شعر کلاسیک فارسای، بحاث داغ آن روزهاا میعنوان یکی از برجستهبه

بودن در عصر تجادد باه معناای فهمفهم است، اما قابرمسائر درخور توجه این است که شعر سعدی همه

سیاسی است. این چه نوک زباانی اسات؟ زباانی  سویی با بافت فرهنگی، اجتماعی وداشتن زبان روز و هم

است که قابر تأویر و تهسیر باشد و اشعار سعدی فاقد این ویژگی است. به این منظور که اگار مخاطا  

بخواهد از اشعار سعدی در مواردی بهره ببرد، هیچ راه گریزی ندارد که یکای باه مایخ بزناد و یکای باه 

 پردازند.نیما هم به تأسی از او، به نقد اشعار سعدی مینعر، زبان صری  و مستقیم است. پیروان 

 کند با محل :به غزلی از مولانا اشاره می سازانضهینق و ضهینقاخوان ثالث در کتاب 

 رخ که باغ و گلستانم آرزوسات یبنما»

 

«تل  که قناد فاراوانم آرزوسا یبگشا   
(155: 1330)اخوان،   
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 با محل :کند و سیس به غزلی از سعدی اشاره می

 جانانات آرزوسات امدهیاز جان برون ن»

 

 «آرزوسااات ماناااتیو ا دهیااازُنّاااار نابر 
 (154)همان:                              

که معتقد است سعدی این غزل را به تعاریض در پاساخ غازل مولاناا ساروده اسات. سایس الهااظ و 

جهت که درباارة شاخ  مولاناا اظهاار نظار برد و او را از این کلمات نامناسبی دربارة سعدی به کار می

 ول( =: ول کن. پس رها ندیرها کن گو ی)امروزه به جا عجی  است مرد رهاگردی»داند. کند، بسیار نالایق می

ای چاون مولاوی... رنگ شیداشمایر عاشق سرسایردهمرد شوریدهعهد و عنان چون سعدی... به شیهتهبی

البته دقیقا  مشخ  نیسات کاه ساعدی  (.153-154: همان)« ای گوید: مردی نیی و خدمت مردان نکردهمی

این غزل را خحاب به مولانا سروده باشد. شاید فقط از سبک و سیاق او در سرودن این غزل تقلید کارده 

یا اصلا  حدیث نهس کارده و غازل را خحااب باه خاودش ساروده  و آن را خحاب به دیگری گهته باشد

باشد. در هر صورت، مقصود ما ذکر واکنش اخوان نسبت به این غزل سعدی است. میراثی که نیما برای 

 پیروانش به جا گذاشت، علاوه بر فنون تازة شعر نو، بدبینی نسبت به شاعر قرن ههتم، سعدی بود.

باودن و زباان روز داشاتن فهامغزلیات سعدی دارد، بر ضرورت قابرشاملو در واکنشی که نسبت به 

 دهیاباه خاود د یاست که تا به امروز زباان فارسا یناظم نیترمن بزر  ةدیعقبه یسعد»کند. تأکید می

 نیاا یفرهنگستان یاُدبا افکار ناشر که یمجلات در حاضر، نسر دنیرسعرصهبهاز  شیکه تا پ نیاست. هم

 تاربزر  حاافب کاه شادیما گذاشته بحث به ریقب نیا از یمضحک یهاپرسش گاه،گه بود، بوم و مرز

کاه  ما یبرا اما ،زندیم پهلو شعر با لحافت در گاه ،یسعد منظوم انیب که است آن ةنشان ی؟سعد ای است

حاافب و  ةسایاناد، مقااساتنباط کرده انیمیباه جاز آن چاه قاد میدار یگریشعر استنباط د ةامروز از کلم

 (.235: 1311،یعابد) «ماندیم یکهش و بادمجان ترش ةسیبه مقا یسعد

گویند، مشکر دارد و حافب را بیشاتر بارای ایان لقا  شاملو با لق  استاد سخن نیز که به سعدی می

داند، اما این در صورتی است کاه از او داند. البته او گاهی هم زبان سعدی را قابر ستایش میمناس  می

مارد بازر »نخواهیم سعدی را با شاعر دیگری مقایسه کناد کاه در ایان صاورت ساعدی بارای شااملو 

 خواهد شد.« کوچک

برخی از مخاطبان غزلیات سعدی در قیاس با غزلیات حافب، شعر سعدی را دارای تصااویر طبیعای و 

و عاااری از داننااد کااه البتااه همااین سااادگی و طبیعاات در تصااویر، شااعر او را در کاار ساااده ساااده می

تر است، غزلیاتش اگر هام رناگ ها نزدیکهمچنان که سعدی به دورة خراسانی»کند. گویی میپیچیده
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ها نزدیک باوده اسات، بعضای خراسانی ندارد، بوی ملایم خراسانی دارد. حافب هم چون به عصر هندی

 (. 210/ 1: ج 1350 ،یزدی)افشار « دهداز اشعارش بوی تند هندی می

طرفانه عمر کنیم و محابق با مسیر این پژوهش پیش برویم. چاون ها تلاش کردیم بیکنشدر ذکر وا

گنجیاد و ماوارد ذکار شاده مشاتی از خاروار باود، بررسای افاق ها در این جستار نمیذکر تمام واکنش

 تواند موضوک تحقیقی دیگر باشد.گرایان میانتظارات اجتماعی و ادبی سنت

 گیری. نتیجه3

بررسی واکنش مخاطبان نسابت باه غزلیاات ساعدی در عصار تجادد، متوجاه ناوعی گسسات از پس از 

روناد و از گام به سمت تجدد پیش میبهکاران گامهای ادبی پیشین شدیم. اگرچه برخی از محافظهسنت

پساندند و خواهاان ها بیم دارناد، اماا مخاطباان ناوگرا ایان ناوک حرکات را نمیباره از سنتبریدن یک

های ادبی گذشته هستند. محابق با نظرات هانس رابرت یاوس، خواننده اسات پاشی یکبارة تمام سنتفرو

کند و این نحوة قضاوت وابسته به دورانی است کاه فارد در که شیوة قضاوت دربارة متن را مشخ  می

 دهد:کند. برایند بحث نشان میآن زندگی می

نیاافتنی در فرهناگ و ادب د جایگاه متعاالی و دساتالف( آثار و افکار سعدی تا پیش از عصر تجد

کناد. در عصار تجادد بدیر ادبیات کهن فارسی میفارسی دارد و همین برتری است که او را نمایندة بی

ها و گوییگرایان باا تقلیادها، نقیضاهریزد. هرچناد برخای از سانتباره فرو میبنای الوهیت سعدی یک

جایگاه و اهمیت آثار سعدی دارند، اما نوگرایان مترصادند و چشام  هایشان سعی در بازگرداندنتضمین

تر بار او بتازناد. همچاون جاوان تمامتا با قدرت هرچه روداند ببینند چه کسی به راه شیخ اجر میدوخته

عضو انجمان دانشاکده کاه باا سارودن غزلای باه شایوة ساعدی، آن حجام از بحاث و مجادلاه را میاان 

 ان برانگیخت. کاران و نوگرایمحافظه

ها در فضای سیاسی و اجتماعی جامعاه، فرهناگ و ادبیاات هام از ایان ب( پیرو تغییرها و دگرگونی

شود. مخاط  عصر تجدد از شاعر انتظار تعهد و از شعر انتظار آیینگی دارد. شعر باید آیینة فضا متأثر می

، بایاد همساو باا تحولاات اعام از نمای دوران خود باشد و شاعر باید فرزند زماان خاویش. ایان دوتمام

هساتیم. مخاطا  ناوگرا، « هااتغییر افق»سیاسی و اجتماعی پیش بروند؛ بنابراین ما در عصر تجدد، شاهد 

پاذیر رود؛ زیرا این قبیر اشعار تأویرهای حافب یا مولانا میاگر حتی بخواهد غزل بخواند، به سراغ غزل
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گویی عنصر ذاتی شعر دوران تجدد است کاه غزلیاات ساعدی و دارای پیچیدگی هستند. ابهام و پیچیده

 فاقد آن است.

های فرهناگ و ادبیاات ها پس از تغییار در بساتر اجتمااعی و سیاسای وارد تماام حیحاهپ( تغییر افق

خواهد؛ در فرم، قال ، محتوا، وزن و حتای قافیاه؛ پاس شود و شاعر نوگرا تغییر را در کلیت شعر میمی

رو ساردمدار ایان تحاول در گرداند، دوری بجویاد؛ ازایانر آنچه او را به سنت بازمیکند از هتلاش می

نهد کاه ماورد تقلیاد تازه را بنیان می« شناسینظام جمال»شعر یعنی نیما یوشیج، در اشعار نوی خود یک 

 گیرد. هر مخاطبی برای واکنش خود نسبت باه شاعر ساعدی، دلایار خاود را دارد؛ امااپیروانش قرار می

هاای پیاروانش باشاد. تاأثیر در باروز واکنشتواناد بیهای نیما نسابت باه غزلیاات ساعدی، نمیواکنش

صراحت تأثیرات مساتقیم نیماا را بار خاود که برخی از پیروان راستین او همچون احمد شاملو بهدرحالی

 دارند.اذعان می

داشاتن افاق نگاهادر باه ثابتدرنتیجه، هر دورة تاریخی، افق انتظارات خا  خاودش را دارد و ماا قا

خصاو  هاای موافقاان و مخالهاان شاعر ساعدی باهانتظار مخاطبان نیستیم. درهرصاورت، اگار واکنش

غزلیات او را در دو کهة ترازو بگذاریم، باز هم خواهیم دید که عصر تجادد، عصار انازوای ادبای آثاار 

 .  سعدی است
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